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 چکیده

بر اساس روش تحليل گفتماان  را در دورۀ پهلوی ،کردستان فتمان سياسي نيروهای سياسيگ این مقاله

 طع را که ناشياین مق در هانظام گفتماني مسلط بر سياست کرد کهطوریبه، نمایدمي لاکلا و موفه تحليل

از طارف ميپيگيری ناسيوناليسم قوو  رضاشاه سازیملت-پروژۀ دولتبه دليل مياز تعميق شکاف قو

تغييرات گفتمااني گفتماان سياساي  ،نمایدميمورد تحليل قرار داده و همچنين تلاش  ،حکومت است

 هااپهلویحاکميت  هایسال پيگيری حکومت است دريسم موردا که متأثر از تغيير نوع ناسيونالرد روک

 برآوردنسارنظریة شکاف اجتماعي استين روکان؛ کاه مقااطع مهام تااریاي را عامال  چارچوبدر 

ش رو مثاباهبهدر این مقاله از تحليال گفتماان مورد تحليل قرار دهد.  ،داندمي هاآنو تعميق  هاشکاف

 . دهدميو نظریة شکاف اجتماعي استين روکان مبنای نظری آن را تشکيل  شده استفادهتحقيق 

 ي.، ناسيوناليسم ليبرالشکاف قومي، نظریه گفتمان، گفتمان سياسي کرُد، ناسيوناليسم قومي :هاکلیدواژه
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 مقدمه . 1

بندی خاص اجتمااعي، باا رتدليل صوها و همچنين بهدليل وجود تنوع در مذاهب و قوميتایران به

 ،گریبان است. اگر بعد از ورود مدرنيته و مدرنيزاسايون باه ایارانای دست بههای اجتماعي عدیدهشکاف

هماواره  ،شکاف سنت و مدرنيته چون شکافي شاخص در عرصة سياست این کشور حضور داشته است

ي و شکاف نسلي، شکاف جنسايتی نيز که موسوم به شکاف ساختاری هستند از جمله؛ ری دیگهاشکاف

کر مادرن باه ایاران در قبل از ورود تف هااند. ولي هيچکدام از این شکافشکاف طبقاتي و... وجود داشته

ها به مرحلة خاود اند، زیرا به قول مارکس؛ مردم پيرامون این شکافعامل ایجاد تنش نبوده ،عرصة سياسي

ی اجتماعي، ستيز سياسي را شکل داده هاای نبوده که شکافمعهجامعة ایران جا ،اند. بنابراینآگاهي نرسيده

و به قاول ریچاارد کااتم؛  ميقوای چندجامعهو این ستيز موجب تشکيل دولتي شده باشد. علاوه بر این، 

ین تعدد در قوميت و مذهب ی این سرزمين بوده که اهاو مذهبي از شاخصه ميمليتي بوده و تعدد قوچند

 و مذهبي در ایران شده است. مين شکاف قوآمدوجودموجب به

افول نهاد، در ایران همزماان و و مذهبي روبه ميستيزهای قو ،به دوران مدرن گذاشتنوپا با پااگر در ار

تر گشته و در مقاطعي از تاریخ معاصار و حتي مذهبي عميق ميی قوهابعد از ورود اندیشة تجدد، شکاف

ایان رغام وجاود يعلا اند.عرصة سياست ایران را متأثر ساختهدیده و این کشور موجب ستيزهایي نيز گر

این  دليل آن؛ فضای اجتماعي ایران بودیم، شاهد آرامش در ،اما موجب ستيز شد،که مقطعي  در هاشکاف

 سياساتي ،حااکم ،دساتگاه سياساياز باشي از سوی در مقاطعي که از سوی حکومت یا بوده است که 

گرایانه داشاته نتکمتر شکل خشو ضات کم شده،پيش گرفته شد، تعارقوميتي در متعادل به نسبت نواحي

و  بکومدارانه و استفاده از ابزارهای سرهای زورسياست دليلبه هاتقليل تأثير این شکاف گاهي نيز، است

 مدتي فروکش کرده تا در مقطع یا مقااطعي کاه قادرت هاتأثير این شکاف کهطوریبه، آميز بودهخشونت

سرکوب حکومت تقليل یافته یا اینکه در شرایطي خاص که نيروهای اجتماعي به دليل تضعيف حکومت 

 .اندبروز ستيز و پيکارهای سياسي شده دوباره سر باز کرده و موجب ،آزاد شدند

گيری یک گفتماان لکایران و ش سازیبرای مدرنشاه هور حکومت پهلوی و تصميم جدی رضابا ظ

 ساازیي بار همسانسع ،ی اساسي آن بودهااز مؤلفه ميگرای قوکه ناسيوناليسم باستانسياسي مدرنيستي 

مدت اگرچه در کوتاه ،یي که در این راستا صورت گرفتهاکه این مسئله و سلسله برنامه قوميتي ایران شد،

اما با فروپاشاي  به ایران بباشد،شاه و زور، ظاهری شبيه به تصورات رضابودن توانست با تمرکز بر آمرانه
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دتاً یي بودیم که عمهاگرفتن گروهها، مطالبات و تنششاهد شکل ،این حکومت و ضعف حکومت مرکزی

؛ قرار دادند شاهسي مسلط رضاخود را گفتمان سيا که دیگریِ طوریبه شکل گرفت. ميپيرامون شکاف قو

 سازیملت-ار بود با برنامة دولتاميدو رضاشاهخلاف آن چه بود، بر ميحاکي از تعميق شکاف قو این امر

جمهوری آذربایجان و کردستان محصول ایان . کردن آن گام برداردمحودر مسير ناسيوناليستي خود  آمرانة

شادن ردستان و آذربایجان و حااکمی کهابعد از فروپاشي جمهوری. ندشرایط گفتماني حاکم بر ایران بود

از طریاق خلاف خاود دوبااره پيگياری شاده و  هشاای رضاهاسياسات ،قحکومت مرکزی بر این مناط

اماری کاه باعا  جوان گردید،  شاه برنامة دولتِ ، بهباستانگرا با شدت و حدت بيشتر ميناسيوناليسم قو

ای کوتاه از دولت مصدق کاه ایان ناوع ناسيوناليسام . مگر در دورهگردید ميبيشتر شکاف قوشدن يقعم

خصاوص در ه، بادر پروساة سياساي هاايتگيری قومبه مشارکت با را به ناسيوناليسم ليبراليجای خود 

 داد.انتاابات 

نيز که  ميم پيدا کرده و شکاف قوارتباط مستقي ،با تغيير گفتمان سياسي مرکز رد،تغيير گفتمان سياسي کُ

یکاي از آن مقااطع اسات کاه  ، دوران مصدقیافتق و یا ترميم ای بود تعميی حاشيههامنشأ این گفتمان

 تر شد. انعطاف پيدا کرده و ملایم ،مرکز مدني-ليبرالسي از گفتمان جدید به تاً ،ردمان سياسي کُگفت

و تاأثير ایان  ميبه نقش شکاف قاو 9"استين روکان"ی اجتماعي هااین مقاله به پشتوانة نظریة شکاف

تبع این و به هاافباشيدن به این شکو نقش انواع ناسيوناليسم در عمق بر گفتمان سياسي کردستانشکاف 

کاه ميی گفتماني در مقاطع ماتلف با تأثيری که از ناوع ناسيوناليساهاگفتمان سياسي و جابجایي در دال

کوشش این مقاله این است تا بيان کند که  ،واقعدر پردازد.ميگيرد، مياساس آن شکل کز بری مرهاسياست

تر به گيرانه یا متعادلو سياست ساتناليستي بح  را نوع نگرش ناسيوهای موردعمق و یا ترميم شکاف

بوده باع  شده است، که به تبعيت از آن  گاهي ليبرالي و ميمقاطعي ناسيوناليسم قو که درنسبت کردستان 

 گفتمان سياسي مرکز و نهایتاً کردستان تغيير و یا شکل یافته است. 

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2

رخادادهای همزمان باا و سياسي ایران رخ داد،  عميقي در صحنة اجتماعيتغييرات  ،ران پهلویدر دو

ی هویتي و هابرای بروز تفاوت ميشدن عرصة عموآزادگيری دولت ملي مصدق و و شکل 9239شهریور 

 ميشاهد بروز مطالبات قاو ،نظيربودند. دراین دورانیخ ایران کمسياسي، اتفاقاتي را شاهد بودیم که در تار
                                                             
1. Stein Rokkan(1921-1979)  
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بود. از  در مقطعي و ترميم در مقطعي دیگر ميی قوهاتعميق شکافبودیم که ناشي از يوۀ متفاوت به دو ش

 شااهاداماه پيادا کارده و رضا سازیملت-دولت یهاکه آغاز و ادامة حکومت پهلوی اول با برنامهایيجآن

 رچوبچاادر  ی اجتماعي، فرهنگي و سياساي حکاومتش را پيراماون رسايدن باه دولات ملايهابرنامه

ی اجتماعي، های متفاوت شکافهاتوان از ميان نظریهميکردن ایران متمرکز کرده بود، مدرنيزاسيون یا مدرن

-ی اجتماعي با تمرکاز بار پاروۀ دولاتهارا که با نگاهي تاریاي به مسئلة شکاف "استين روکان"نظریة 

 ر این مقاله باشد.تواند مبنای خوبي برای تحليل ما دمينگرد، ميدر اروپا  سازیملت

در اروپا، مشابه آنچه در ایران در دورۀ پهلوی  9"سازیملت-دولت"با تمرکز بر پروژۀ  "استين روکان"

کناد. در مايچهار دسته شکاف سياسي اصلي را در جوامع امروزین اروپا شناسایي  اول شاهد آن هستيم،

داناد. ناساتين اتفااق مايی اجتمااعي اهاتفاقات مهم تاریاي را خاستگاه شاکاف "استين روکان"واقع 

عبارتست از؛ انقلاب ملي در دروان رفرم در قرن پانزدهم و شانزدهم و اتفاق دوم؛ عبارت است از انقلاب 

. این دو واقعه هر کدام (Ayoubi, 1998: 19-38) صنعتي که در قرن هيجدهم از انگلستان آغاز شده است

 دو شکاف اساسي در غرب ایجاد کردند.

 شاوند،ميهاویتي محساوب  ،تعبيار بهتاری فرهنگي و بههاشکاف حاصل از انقلاب ملي، شکاف دو

یي اساساً دارای ماهيت اقتصادی و اجتماعي هاصورتي که دو شکاف حاصل از انقلاب صنعتي، شکافدر

ي یهاتر شده و جای خود را باه شاکافرنگي دو شکاف پيشين در این جوامع کمهستند. با انقلاب صنعت

ی اجتمااعي نياز هااقتصادی دارند. دقيقاً در گيرودار این گذر است که نوع خواستهة اند که بيشتر جنبداده

های ی بيشتری را برای پذیرش گفتگو بين گروههازمينه ،ی موجود اجتماعيهاشوند و چالشميدگرگون 

رگانه اساسي مطرح شده توساط ی چهاها. برای توضيح بيشتر این امر به شرح شکافکننددرگير ایجاد مي

 پردازیم:ميروکان 

وپا را مورد بح  و بررسي قرار ی سياسي معاصر ارهارکان به همراهي ليپست چگونگي تکوین نظام

ه مرحلة متوالي گذشته اسات: ی سياسي در اروپا از سهابر این باورند که فرآیند توسعة نظام هااند، آندهدا

-2سياست)گساترش مشاارکت سياساي( شادن ایتوده-3سياسي(  ملت) تمرکز-ی دولتگيرشکل-9

ایان مراحال باا  ةهار سا ،گفتاة آناانشدن مشارکت سياسي(. بناا باهی حزبي)نهادینههاگيری نظامشکل

-، اما در این ميان مرحلاة اول)فرایناد دولاتاندمتعدد، گسترده و شدید همراه بودهی سياسي هاکشمکش

                                                             
1. Nation-Building and State-bulding 



         931                       ...                گفتمان  یريگآن بر شکل ريو تأث يشکاف قوم                                سال چهارم          

 

آمياازی همااراه بااوده یي بااه مراتااب شاادیدتر و خشااونتهاتو خشااون ها( بااا کشاامکشسااازیملت

در کشاورهای  سازیملت-گفتة ليپست و رکان مرحلة دولتبه.(,Lipset & Rokkan 42-1967:41است)

نياز همچاون  هادنبال داشته است. این نوع کشمکشای متعددی را بهمنطقه-ی قوميهااروپایي، کشمکش

ته از کشورهای اروپایي که در آن دس هاگرایيد. این نوع خشونتيمی مذهبي غالباً به خشونت هاکشمکش

در موارد زیاادی  ،ویژه اینکههاند، بيشتر بوده است، بومي، زباني بيشتری برخوردار بودهی قهاگانگياز چند

تار شاد و شادیدتر و خشانميی مذهبي نيز همراه هاای با کشمکشزباني و منطقه-ی قوميهاکشمکش

در جوامع اروپاایي  سازیملت-اساس تجربة دولترکان بر .(,Lipset & Rokkan 68-1967:41)ندشدمي

مورد بح  قرار داده  -نامدميکه او انقلاب ملي  -ی مرتبط با فرایند مرکزسازی راهادو دسته از کشمکش

های مرکز و مقاومت فرآیند نژادی، زباني یا مذهبي گروه سازیاست: ناست کشمکش ميان فرهنگ ملت

با دستگاه ماذهبي که در عين حال  ملت متمرکز،-کشمکش ميان دستگاه دولت ،و دوم ؛زیر سلطه پيرامون

جهت دستيابي به استانداردهای جدید برخوردار است. از تحرک زیادی در، مستقر و صاحب امتياز)کليسا(

ورد بحا  قارار را نياز ما سازیملت-ی سياسي در جریان دولتهاالبته رکان سطح دیگری از کشمکش

ی دولت مرکزی بر هایي است که ميان خود نابگان مرکز و ميان نهادها و سازمانهادهد و آن کشمکشمي

رکان معتقد است که  ،صورتگيرد. درهرميی داخلي و خارجي درهانظير ميهن و یا سياست ميسر مفاهي

منشأ بساياری  هاو همين تفاوت خود گرفتماتلف اروپایي اشکال متفاوتي به در جوامع هااین کشمکش

 ,Rokkanی حزبي این جواماع باوده اسات)هاویژه در نظامهی سياسي اروپایي و بهادر نظام هااز تفاوت

 کناد:مايرکان چهار دسته شکاف اصلي را در جواماع معاصار اروپاای غرباي معرفاي  .(1970:97-114

پيراماون کاه -شاکاف مرکاز -9؛شاوندمايشامل دو دسته شاکاف ی ناشي از انقلاب ملي که هاشکاف

که در واقع شکاف ميان دولت مرکازی باا منااطق،  و نژادی ذیل آن قابل تعریف است،ميی قوهاشکاف

کليساا، یعناي شاکاف دساتگاه سياساي و -شکاف دولت-3و جماعات پيراموني است.  هاخرده فرهنگ

شاکاف -2 :شاوندمياف دیگر و شکاف ناشي از انقلاب صنعتي که موجب دو دسته شک دستگاه مذهب.

-1ی اجتماعي روستایي. های اجتماعي شهری با اقتصاد و گروههاروستا، شکاف ميان اقتصاد و گروه-شهر

دار و کاارگر. باه گفتاة رکاان دو شاکاف اول در مرحلاة کار، یعني شکاف ميان سارمایه-هشکاف سرمای

داری نقلاب صنعتي و گساترش سارمایهحلة ا( و دو شکاف دوم در مرسازیملت-ی ملي)دولتهاانقلاب

ی ماتلاف در تااریخ معاصار اروپاا و هادر کشمکش هااند. رکان به بازتاب این شکافجدید فعال شده
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ی حزبااي در جوامااع ماتلااف اروپااایي هااادر نظام هاشاادن ایاان شااکافه چگااونگي نهادینااهبالاااخر

در حقيقت قرن  39و  90گفت قرن توان يمبه آنچه گفته شد، باتوجه .(Rokkan, 1970:68-114)پردازدمي

باا اتاااذ  هاااسات. دولتدر اروپاای غرباي  ميخصوص شکاف قاوههای هویتي بشدن شکافرنگکم

دادن آنهاا در امار کتو باا مشاار را جذب نماینادی ماتلف هاقوميت کردندسعي  ،گوناگون هایسياست

باا غلباه اقتصااد بار  رناگ نمودناد.جامعه کمکن در ممرا تا حد هااین شکاف ،طرق ماتلفحکومت به

ی هاویتي قادرت بسايو خاود را از دسات داده و های ماتلف زندگي در این جواماع، شاکافهاجنبه

از  ،عباارت دیگارقتصادی و اجتماعي شکل گرفتند. بهبر محور مسائل ا 39و  90ی اساسي قرن هاشکاف

در این جوامع است. چيزی که در ایران عکس آن  ميی قوهاشدن شکافاثرات مهم نوگرایي در غرب، کم

شااه ای رضهااین ترتيب که با ورود ایران به عصر مدرن، یعني همزمان با اجرای برنامهبه .را شاهد هستيم

ی هویتي هابا ساخت دولت مدرن یا دولت ملي همراه بود، شاهد تشدید شکاف ایران که سازیبرای مدرن

در اروپا است و  سازیملت-این نظریه که تمرکزش بر پروژۀ دولت ،بنابراین هستيم. مياز جمله شکاف قو

اند، در مورد ایران نياز دهی هویتي شهای ملي موجب تعميق شکافهادر پي اثبات این موضوع که انقلاب

در یک  همزمان با همملت -نوگرایي و تلاش برای ساخت دولت ،کند با این تفاوت که در ایرانميصدق 

ای کاه ابتادا گوناهطقي تاریاي خود را پيموده است بهامری که در اروپا سير من ،شکل گرفته است مقطع

عنوان مظاهر نهادهای مشارکتي به درنيته و مدرنيسم با نهادینه ساختنسپس م ،ی ملي شکل گرفتههادولت

ی اجتمااعي بار هادر رابطه با موضوع این پژوهش یعني تأثير شاکافتوسعة سياسي ظهور منطقي یافتند. 

مقالاه یاا  ،گيری چنين گفتماانيبر شکل ميو نقش شکاف قو گيری گفتمان سياسي کرُدها در ایرانشکل

ی هابا انواع شکاف کتابي که صرفاً به آن پرداخته باشد وجود ندارد، ولي کتاب و مقالات چندی در ارتباط

اجتمااعي نگاشاته شاده اسات.  بنادیی اجتماعي بر احزاب سياساي و قطابهااجتماعي، تأثير شکاف

دانست که مشتمل  9"سيمور مارتين ليپست"توان کتاب انسان سياسي ميترین اثر در این حوزه را کلاسيک

ی اجتماعي بر رفتاار سياساي هاليپست در این کتاب کوشيده تأثير شکاف مقالات است،از ای بر مجموعه

تماعي فاشيسم، کمونيسم، دموکراسي و احازاب سياساي را ی اجهاافراد را مورد بررسي قرار داده و ریشه

تحت عنوان سامانة حزباي و صاف  ”استين روکان“به همراهي  ”ليپست“شناسایي کند. کتاب دیگری که 

باشد که به ميشناسي سياسي از دیگر آثار در حوزۀ جامعهکه ده است منگارش درآرأی دهندگان، به بندی

                                                             
1. Seymour Martin Lipset 



         931                       ...                گفتمان  یريگآن بر شکل ريو تأث يشکاف قوم                                سال چهارم          

 

پيپاا "باه همراهاي  9"نيکاي آر کادی" پاردازد.مايسياسي شهروندان فتاراجتماعي بر ر یهاتأثير شکاف
اند که در این نگارش در آوردهی اجتماعي بههاسياسي شکافشناسي جامعهکتابي تحت عنوان  3"نوریس

تاار سياساي ی سياساي متفااوت بار رفهای اجتماعي در سااختهاکتاب به مطالعة موردی تأثير شکاف

در عرصاة اجتمااعي پرداختاه  هاگيری احزاب سياسي و تداوم و حضور آنلشهروندان و چگونگي شک

ی اجتماعي از محمدرضاتاجيک تحت عنوان شاکاف یاا هاشده است. در ایران نيز کتابي پيرامون شکاف

و تدبيرها به نگارش در آمده است، که در این کتاب ابتدا  ها، تامينهاگسست نسلي در ایران امروز: تحليل

عنوان یک شکاف مهم سپس به شکاف نسلي به ،ی متعدد در جامعة ایران پرداخته شدههاشکاف به وجود

مي، جنسايتي ی دیگری چون قاوهامحقق معتقدند که این شکاف با شکاف در جامعة ایران پرداخته شده،

بررساي ای تحت عناوان ر جامعة ایراني خواهند شد. مقالهد ميساز کشمکش و آنوو... تقویت شده زمينه

به نگارش درآمده است که صرفاً به  ”حسين قاضيان“و  ”حسين بشيریه“ی اجتماعي از هاتحليلي شکاف

زه یي که در ایان حاوهاپردازیو نظریه هاشناسانه به تحليلی اجتماعي از منظری جامعههاموضوع شکاف

ی جنبشاي جامعاة هان: لایاهتحت عنوا "حميد رضا جلایي پور"ای نيز از وجود دارد پرداخته است. مقاله

ی اجتمااعي پيراماون هااگياری جنبشاجتمااعي درباارۀ شاکل ایران، دو جنبش کلان و ده جنبش خرد

سانده باه دو جنابش فراگيار در ایان مقالاه نوی ی اجتمااعي باه نگاارش در آماده اسات کاههاشکاف

شامارد و مايرا بر ميوکند و ده جنبش خرد دیگر از جمله جنبش قميخواهي و مذهبي اشاره دموکراسي

ب موجا ،انادیي به همان نام شاکل گرفتاههاکه پيرامون شکاف هامعتقد هستند که هر کدام از این جنبش

-11فراز و فرود جنابش کاردی "شوند، اما کتابي تحت عنوان ميخواهي تقویت جنبش کلان دموکراسي

در  ميگياری جنابش قاودر شاکلپيراماون نقاش ناسيوناليسام  "حميد رضا جلایي پور"به قلم  "9211

رفات را بارونراه  ،هااعنوان عامل اصلي این جنبشبه ميپردازد، و با اشاره به ناسيوناليسم قوميکردستان 

ی هااداناد. البتاه کتابمايپيگيری ناسيوناليسم مدني که روی دیگر دموکراسي است از طریق حاکميات 

، "ناادر انتصاار"سال گذشته نگاشته شده است؛ یکصد در هاردها و جنبش سياسي آنبسياری در مورد کُ

، ایان نویساندگان 1"ویليام ایگلتون جونير"، "عبدالرحمن قاسلو"، 1"دیوید مک داول"، 2"کریس کوچرا"

                                                             
1. Nikki R. Keddie  

2. Pippa Norris 
3. Chris Kutschera 

4. David Macdowall 

5. William Eagleton JR 
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ردها داشته و درصدد روایتي تاریاي هستند، اما کتبي که همزماان باا بيشتر دیدگاهي تاریاي به موضوع کُ

توان اشاره ميررسي قرار داده باشد، بعنوان یک واحد قوميتي مورد ها را به، موضوع کردهاموضوع قوميت

کرَد. این کتب و مقالاتي که  "گرایي در ایرانوميت و قومق"و از همه مهمتر کتاب  "حميد احمدی"با آثار 

ر این ی دحاليکه مقالات دیگرن موضوع به نگارش درآمده است، دراشاره شد اهم آثاری بود که پيرامون ای

کنند و دوم اینکه از نویسندگان کمتر مياند که اول اینکه کمتر به موضوع ما ربط پيدا حوزه به انتشار درآمده

باشاند. ولاي آنچاه ماين باشد که چندان قابل اساتنادميدرجه دوم و سوم  هاشناخته شده بوده و منابع آن

د ایان اسات کاه در ایان مقالاه ماا ساازميموضوع این پژوهش را از مجموع مقالات و کتب دیگر جدا 

بر گفتمان سياسي  ميو تأثير آن از طریق ناسيوناليسم قو مياختصاصي و موردی به مطالعة شکاف قوطوربه

دوم اینکاه در مقطاع  ؛کنادمياولاً این پژوهش موردی عمل  ،پردازیم، بنابراینمي کرُدها در دوران پهلوی

گفتماان سياساي کرُدهاا  بر متغيار وابساتة ميمتغير یعني شکاف قو تاریاي پهلوی به چگونگي تأثير این

 پردازد.مي

 روش تحقیق. 3

ترین نظریاتِ این حوزه دانست. اهميت این توان از کاربردیمينظریة لاکلا و موفه در زمينة گفتمان را  

ياست کشاندند، و شناسي سوسور و ساختارگرایي فوکو را به عرصة سنظریه در آن است که آنها مدل زبان

چون ایدئولوژی، هویت، غيریت، هژموني و...، در پي توضيح و تبيين چگاونگي تطاور ميبا عرضة مفاهي

مشاي و آلتوسار گرای سوسور، دریادا، لاکاان،هاگفتمان برآمدند. این دو، مفهوم گفتمان فوکو را با دیدگاه

ی اجتماعي تحت تأثير فرایندهای گفتماني هادهای ارائه کردند که بر اساس آن، همة پدیدرآمياتند و نظریه

هاا  آنچه نظریة تحليل گفتمان لاکلا و موفه را از ساایر نظریاه ،واقعدر (soltani,2014:26)گيرندميشکل 

کند، تسر  گفتمان از حوزۀ فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست اسات. از نظار آنهاا گفتمانى متمایز مى

عناوان مثاال، در گفتماان ليبارال دموکراساي، ی زباني نيست. بههاو گزاره هاادهمعنای دبه هاصرفاً گفتمان

ی تادریس دانشاگاهي و...، هماه های جمعاي، کرسايهای حزباي، رساانههاای رأی، رقابتهاصندوق

 یي گفتماني هستند.هاپدیده

سازد، اماا ميدشوار و مفاهيم، در نظریة این دو نظریه پرداز، اگرچه فهم آن را تا حدی  هاکثرت مؤلفه

خوبي بتواند روابط درون گفتماني و برون گفتمااني دهد که بهميحال ابزاری در اختيار محقق قرار درعين

ی اجتماعي را ماورد تجزیاه و های حاکم بر جوامع را بشناسد و عناصر و اجزای ماتلف پدیدههاگفتمان
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یاة تحليال کاربساتن نظرتحليل گفتمان راه را برای بهریة ی نظهامفاهيم و مؤلفه ،تحليل قرار دهد. در واقع

ترین ی اخير یکي از مهمهاطوری که در سالکند، بهميعنوان یک روش تحقيق باز گفتمان برای استفاده به

بستن این نظریه در کارسياسي از آن استفاده شده است. بهیي است که در تحليل مسائل اجتماعي و هانظریه

عنوان روش تحقيقي کارآمد در ایان تواند توانایي این نظریه را بهميخوبي اجتماعي به-ی سياسيهاتحليل

 حوزه نشان دهد. 

شناسي و ی گفتمان، هستيهاکند با مؤلفهميعنوان روش تحقيق ارتباط پيدا ن بهآن چه به تحليل گفتما

در  ،بناابراین .دارد تنگاتناگارتبااط مساتقيم و  در علاوم سياساي عنوان یک نظریهی گفتمان بههاویژگي

هشگر برای تحليل و سااماندهي شود پژوميروش تحقيق کمک گرفته  عنوانپژوهشي که از این نظریه به

حال در این پژوهش اگرچه از تحليل تحقيق خود ناگزیر به استفاده از تمام زوایای این نظریه خواهد بود. 

رح برخي از زوایای این نظریاه شود ولي ناگزیر از طميده عنوان روش تحقيق استفابه هلاکلا و موف گفتمان

 پژوهش هستيم. ارچوبي عملي جهت بنيان روشي این رسيدن به چجهت

و به تبع  پهلوی گفتمان سياسيگيری و چگونگي شکلو کشف روابط  چارچوبحال برای تبيين این 

ی مرکازی و هاادال درساتي ازفهام بایساتي  ميپيرامون شکاف قوگيری گفتمان سياسي کورد شکل ،آن

 هاابندی، ضدیت و خصومت، زنجيره هم ارزی و تفاوت، قابليت دسترسي و اعتبار گفتمانشناور، مفصل

 داشته باشيم.  هاشدن آنی و هژمونگيرشکلدر 

  9گفتمان

از  هااشاود گفتماان ناام دارد. گفتمانمايای که از عمل مفصل بندی حاصل شدهکليت ساختاردهي

 یهاگفتمان ،واقعاند، درهم مرتبط شدهای معنادار بهشيوهشوند که بهميه ای از اصطلاحات تشکيل مجموع

شده و هویات جایابيکليدی ای از کدها، اشيا، افراد و... هستند که پيرامون یک دال بندی مجموعهصورت

و فهم ما از واقعيت و جهان  تصور هاآورند. گفتمانميبه دست  هاای از غيریتخویش را دربرابر مجموعه

معنا و فهم انسان از واقعيت همواره گفتماني و لذا نسبي است. همچنين گفتمان  ،دهند. بنابراینميرا شکل 

 .(Laclau & Mouffe 139 ,2002 ,)گيردميتمام قلمرو زندگي اجتماعي را دربر از این منظر

 

 

                                                             
1. discourse  
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  9مفصل بندی 

نحوی که هویت و معنای این عناصر در نتيجاه اط برقرار کند، بهر پراکنده ارتبهر عملي که ميان عناص

از تلفيقي از عناصری  بندی عبارت استفصلاین عمل اصلاح و تعدیل شود. براساس نظریة گفتمان لاکلا م

بندی، کنشي است که ميان عناصر ماتلف یابند. مفصلمي گرفتن در مجموعة جدید، هویتي تازهکه با قرار

کند که هویت اولية آنهاا دگرگاون شاده، هاویتي ميای ایجاد نمادها، اعمال و...، چنان رابطه ،مانند مفاهيم

بنادی مياان عناصار ای که از طریق عمال مفصالویت یک گفتمان، در اثر رابطهجدید بيابند. از این رو ه

 (.Tajik,2014:46)گيردميآید شکل ميوجود گوناگون به

 3دال مرکزی

« دال مرکزی»شوند، ميبندی حول محور آن جمع و مفصل هاکه سایر دالميمفهوبه شاص، نماد، یا 

 ریزد. دال مرکازی آنمي رداشته شود، کل ساختار فروستوني است که اگر ب مثابةگویند. دال مرکزی، بهمي

ثال توسعة سياسي در گفتمان عنوان مچيزی است که در گفتمان رقيب طردشده و جای آن خالي است. به

دال مرکزی است، آزادی در اندیشة سياسي ليبراليسم غربي نيز دال مرکازی  ميخاتطلبي سيدمحمداصلاح

ی ليبراليسام، هااعناوان دالسالاری، جامعة مدني و... باهمردمبشر، همچون حقوق مياست که دیگر مفاهي

شاده در مفااهيم یاد پذیرد وميبندی صورت ترتيب، عمل مفصلآیند. بدینميحول محور آزادی گردهم 

 یابند.ميچارچوب گفتمان ليبراليسم هویتي خاص 

 2دال شناور 

کنناد باه ميی ماتلف تلاش هاهستند که گفتمان« ی شناوریهادال»و مفاهيم،  هادر این نظریه، نشانه

هاای عبارت دیگار، مادلولدالى است که مدلول آن شناور)غيرثابت( است، به« اوردال شن»آنها معنا دهند. 

کنند. هر نظر خود به آن، با هم رقابت مىلف سياسى برا  انتساب مدلول موردها  ماتمتعدد دارد و گروه

ساازد و گفتمان برمبنای ساختار نظام معنایي خود، مدلول ساازگار باا ایان نظاام معناایي را برجساته مي

ک دال شاناور در گفتماان سياساي ی« نظارت»عنوان مثال، مفهوم راند. بهای دیگر را به حاشيه ميهمدلول

                                                             
1. articulation  

2. nodal point 
3. nodal point 
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کوشاند مادلول آن را نظاارت مايی نظام هاگفتمانخي از خردهایران است که حداقل دو مدلول دارد. بر

 استصوابي تعریف نمایند و برخي دیگر نظارت استطلاعي.

  3، غیریت 9ضدیت

اساساً در ضدیت و  هاناممکن است. گفتمان« غيریت»و « ضدیت»فهم نظریة گفتمان بدون فهم مفاهيم 

پذیر ی دیگر امکانهایابي یک گفتمان، صرفاً در تعارض با گفتمانگيرند. هویتميتفاوت با یکدیگر شکل 

توان درک کرد. پس هویت روز، وابسته به شب است و برعکس. مياست. روز را تنها در تعارض با شب 

هماواره در برابار خاود  هااین رو گفتمانمنوط و مشروط به وجود غير است. از  هاگفتمان ميهویت تما

گاه در برابر یک گفتمان، غيرهای متعددی وجاود دارد کاه آن گفتماان از آنهاا در  کنند.مي سازیغيریت

ز قایال شادن مياان نمایاد. بناابراین، تماایميی ماتلف استفاده هاشرایط گوناگون و برای کسب هویت

اساي ایاران، آمریکاا و اسارایيل عنوان نمونه در نظام سيد. بهپذیر خواهد بوغيرداخلي و غيرخارجي امکان

  (Soltani, 2004: 111)روندداخلي آن به شمار ميرطلب غيگرا و گفتمان اصلاحخارجي گفتمان اصولغير

 2رقابت

ز راني غير هر اندازه نينمایند. اما حاشيهميرانند و خود را برجسته ميهمواره غير را به حاشيه  هاگفتمان

تواند رقيب را به طور کامل از صحنة چالش و رقابت حذف نماید. بنابراین، هميشه امکان ميشدید باشد، ن

سازی طيفي وجود دارد. توجه به این نکته نيز لازم است که غيریت «شدگان بازگشت سرکوب»بازسازی و 

رابطاة خاود و دیگاری  ،اینگيرد. بناابرميار دربرب از مفاهيم را، از رقابت تا دشمني و سرکوب خشونت

کنناد. را به جای خصاومت پيشانهاد مي «رقابت»در این زمينه مفهوم  هلاکلا و موف هميشه خصمانه نيست

 ,Hosseini Zadeh: 2004)شود دشمن به رقيب و خصومت به رقابت تنزل یابدميچنين رویکردی، سبب 

تاوان گفات کاه هرچاه حالت کلاي ميبا توجه به اینکه حذف کامل غير ممکن نيست، در یک  .(25-24

برای تبدیل خصومت به رقابت بيشتر باشد، موقعيت آنها بيشتر تثبيت خواهد شد. ضمن  هاظرفيت گفتمان

عنوان بهیک رقيب در صحنه حضور داشته باشد و علاوه بر رونق فضای رقابت، عنوان بهتواند اینکه غير مي

 هویت ایفای نقش کند. گيریدر ایجاد و شکل« بيرونِ سازنده»یک 

                                                             
1. antagonism 

2. otherness 
3. adversary 
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 3قابلیت اعتبار، 9قابلیت دسترسی

برای تبدیل یک اسطوره به تصور اجتماعي علاوه بر نياز به خلق فضای استعاری، وجود دو شرط دیگر 

اشاره کرد که خود دو جنبه دارد: اول اینکه ادبيات « قابليت دسترسي»نيز لازم است. ناست باید به مفهوم 

ساده و همه فهم باشد . دوم اینکه آن گفتمان در زمينه و موقعيتي در دساترس افکاار  و مفاهيم آن گفتمان

رقيب و جایگزین به شکلي هژمونيک در عرصة رقابت عنوان بهگيرد که هيچ گفتمان دیگری قرار ميعمو

 .(Lacla ،1999:66حضور نداشته باشد.)

ی گفتمان با اصول بنيادین جامعاه اسات. یعني سازگاری اصول پيشنهاد« قابليت اعتبار»دومين مفهوم، 

، اصول پيشنهادی گفتماان پذیرش اکثریت استوجود دارد که مورد ميجوامع، اصول عاميهمواره در تما

  .(Hosseinizadeh & Haghighat, 2011: 111)نباید با اصول اساسي آن گروه اجتماعي ناسازگار باشد

بندی مفاهيم در و مفصل سازیشناور، چگونگي غيریتی مرکزی و هادال درک درست برای ،بنابراین

 &Haghighat)پنو گام لازم است هاشناسایي و تحليل گفتمانو در نهایت  هاشدن آنو هژمون هاگفتمان

Hosseini, 2011:132): 

 شناسایي فضای تااصم.9

 .تعيين زمان و مکان3

 .منازعات معنایي و تحولات اجتماعي2

 ل گفتمان.معنا و متن در تحلي1

  متن و معنا با کردارهای اجتماعي .کشف ارتباط1

  گیری اولین گفتمان سیاسی کوردشکل مقدمات. 4

یات پایگااه و موجاب تقوشااه، اجتماعي ایران بعد از تبعيد رضا شدن نيروهایو آزاد 9239یور شهر

ان حازب دماوکرات گفتاة غناي بلوریاان از رهبارکه به گردید، " ژ.ک کوملة" شدنجایگاه و نيمه آشکار

سنگ بنای آن گذاشته شاد. جمعيتاي کاه بعادها سااختار اصالي حازب  9291در سال  کردستان ایران،

حت تأثير حزب هيوا، کاه جمعيت تداد. این ميی آن را تشکيل هاالآو ایده هادموکرات و باشي از آرمان

ناسيوناليسام "ی هاشود که آموزهميگفته  ،تشکيل شد. در واقعحزبي ناسيوناليستي در کردستان عراق بود 

                                                             
1. availability 

2. Credibility 
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ژ.ک . کوملاة کردستان ایران به این شکل ناوین گردیادتحت تأثير هيوا وارد  "ژ.ک کوملة"از طریق  "کرد

رد را باید از راه رشاد بي بود که به جنگ مسلحانه اعتقاد نداشت و بر آن بود که مردم کُجمعيتي ملي مذه

ایران بود. پایگاه اجتماعي این جمعيت را  چارچوبتدل در فرهنگ نجات داد و خواستار خودماتاری مع

 داد که بعدها تبدیل به پایگاه اصالي حازب دماوکرات کردساتان گردیادميطبقة متوسط شهری تشکيل 

(Naderi, 2015: 40-36). و این مهمترین حرکت سازمان یافتة کردها سمکآغا بعد از قيام اسماعيل ،واقعدر

که برای چناد دهاه تبدیل شد کردستان ایران  تاریخ بنای اولين حزب سياسي دربود که به سنگ در ایران 

 مي. حزبي که دستکم در دوران پهلوی شاخصة اصلي شکاف قوسي کردستان بودبازیگر اصلي صحنة سيا

گفتماان سياساي  ش و نگرش آن تغييرات گفتمانيِنرد را داشته و تغيير در مو نمایندگي گفتمان سياسي کُ

  باع  شده است.کرد را 

  گرای کوردسیاسی هویت گفتمانالف. 

ایران، با توسل  سازیی مدرن و مليهادليل اعمال سياستی سلطنت رضاشاه پهلوی، بههابعد از سال

دهندۀ گفتمان پهلوی اول بود، شرایطي در ایران حاکم گردید که همزمان با تضعيف یي که شکلهابه برنامه

برآوردن نيروهاایي سياساي در ناواحي قاوميتي باودیم کاه شاهد سر 9239 مت مرکزی در شهریورحکو

در منااطق  مياگرچه قبل از این مقطع تحرکات سياساي و نظاا ،واقعدر کوردستان یکي از آن مناطق بود.

 هاااز مهمترین آن "اسماعيل سميتقو"که قيام  ،به تناوب وجود داشتعليه حکومت مرکزی کوردنشين بر

یعني بعد از اشغال ایران توسط روسايه و انگلساتان کاه خلاأ مواجه شد. اما آن مقطع،  ه با شکستبود ک

-شااه بارای دولاتضای رهاادنباال تلاشر قادرت حاکماه باهکه این خلاً د ،قدرت در ایران اتفاق افتاد

و  ی سياسي با کشمکشهاتکوین نظام در چنين شرایطي رکاناستين که به عقيدۀ  ،در ایران بود سازیملت

که یکاي از مراحال مهام آن  سازیملت-مرحلة دولت ،که در این ميان گردد،ميی بسياری روبرو هاتنش

مضااف بار  .(Rokkan, 1970:41-42) همراه خواهد باود ی شدیدتریهاشونتو خ هااست با کشمکش

که روکان  دش ميی قوها، عاملي برای عمق یافتن شکافگرفتن ایران در این مقطع تاریاي مهماینکه قرار

ی هادر این مقطع بنا به تئوری شاکاف نماید. بنابراینميدر مقاطع تاریاي مهم تأکيد  هاگيری آ نبر شکل

و نوعي از  "کورد-فارس"مياجتماعي استين روکان زمينه برای ظهور گفتماني سياسي پيرامون شکاف قو

پيگيری بود فراهم شد. چون هم شارایط مورد تضاد با ناسيوناليسم ایراني رضاشاه که در ميناسيوناليسم قو

ی حکومات هاو هم اینکه این گفتماان طاي ساال دفراهم بو دليل خلأ قدرت سياسي در مرکزبه تاریاي
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تاوان مايع را ایان مقطا ،واقاعدرگيری بود. ان ناسيوناليستي مرکز در حال شکلپهلوی اول در برابر گفتم

که برای اولين بار در تاریخ سياساي کاورد اتفااق  ،خواند یردگفتمان سياسي کو گرفتن یکسرآغاز نسو

زیرا در این مقطع رهبری سياسي کورد را حزبي سياسي که دارای برنامه، اسااس ناماه و راهکاار  ،افتادمي

طي یک  9231مرداد  31در  کوردستان برد. حزب دموکراتميی خود بود به پيش هابرای پيشبرد ایده ئال

که بااش حاليدر ودیت کرده، اولين کنگرۀ خود را در سوم آبان همان سال برگزار کرد.اعلاميه اعلام موج

هاای فرهنگاي، طارد خرده فرهنگها، کاساتن از تفااوت سازیاعظم اقدامات رضاشاه در راستای یکساان

قومي، استحالة فرهنگي، تحکيم اجباری سااختاری، دستوری و تجویزی، سرکوب عناصر گریز از مرکز با 

حزب دماوکرات در اعلامياة "، ملت ایراني بود-برای تحقق دولت تأسي از گفتمان ناسيوناليستي باستانگرا

ی ولاایتي بار مبناای هاامرزهاای ایاران، تشاکيل انجمن چارچوبتشکيل خود بر حق خودماتاری در 

در واقاع . (Eagleton, 1982: 103)"کاردماياساسي و حق خواندن به زبان مادری)کوردی( تأکياد قانون

سام ناسيوناليدیگاری خاود را در ناوعي از  ،گفتمان سياسي کورد در تضاد با گفتمان ناسيوناليستي پهلوی

مورد تهدیاد  ،همسان ساز دليل ناسيوناليسم ایرانيِدر دورۀ رضاشاه بهاین هویت جست که ميخواه هویت

های ناسيوناليستي، درصدد برآمد هویت اساس اندیشهکه بر بود پهالوی اول، دولتاي دولت" گرفته بود.قرار

ملات  اا شرط ایجاد یک دولتاول، که پيش پهلوی حاکومت« ایارانيزاسيون»ملي ایجاد نماید. ساياست 

های بومي، مذهبي و زبااني اساتوار نباود. ایان و اقاليت هاتدریجي قاوم گرایي، بر همشدمي تلقي مدرن

 داشات و درسات باه ایان دليال، باه اتاکا های ایالاتيي جنبش هویتزدایي و نفسياست، بر روش ایل

 :Abrahamian, 2004)در کشور منجار شااد ساکن دولت مرکزی و ایلات بين سياسي هایتنش افزایش

تعمياق  ميگفتمان سياسي کورد در اولين مرحله از حيات سياسي خود پيراماون شاکاف قاو .(301-300

بندی یک سری از مفاهيم با مفصل گرایانة پهلوی اول بودی قومگراناسيوناليسم باستانای که محصول هیافت

ی گفتماني شکل گرفت. اگرچه در این مرحله برای اولين بار مفهوم خودماتااری وارد ادبياات هاو مؤلفه

تنها حزب سياسي که سياست کوردی را پايش بارده و عنوان بهسياسي کورد گردیده و حزب دموکرات 

 ،اماا ایان مفهاوم یاا مطالباهاعلام جمهوری کوردستان را چند ماه بعد از اعلام موجودیت خود بنيان نهاد. 

-دولات ساازیی همسانهابه دليل برناماه ني و فرهنگي آنتوانست در شرایطي که هویت قومي، زبامين

و  هاکه از ساانرانيجایيپهلوی مورد تهدید قرار گرفته بود دال مرکزی این گفتمان باشد. از آن سازیملت

ی حزب در هادبير کل حزب دموکرات و رئيس جمهوری کردستان و اعلاميه "قاضي محمد" یهامصاحبه
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عناوان باهاهميت این موضاوع علاوه بر خودماتاری نشان دهندۀ آید، تأکيد بر زبان کوردی مين برآن زما

 ره کرد؛ ات زیر اشاتأکيدتوان به مياز جمله عامل هویت ساز است، 

در بند دوم اعلامية اعلام موجودیات حازب دماوکرات کاه  بر بسط و گسترش زبان کوردی تأکيد -

 .دارد "حق خواندن به زبان مادری"برتصریح 

ارگان عنوان به "کوردستان"بر کوردی بودن زبان ادارات و انتشار مجلة  ؛در مرامنامة حزب دموکرات -

 دی تأکيد دارد.حزب و نشر مطالب به زبان کورميرس

بار تعاالي  ؛در قطعنامة پایاني مذاکرات حزب دموکرات کردساتان و فرقاة دموکراتياک آذربایجاان -

 اشاره شده است. ی و ترکي در حوزۀ حاکميت یکدیگری کوردهازبان

ی غيار کاوردی از مادارس و هادر دستورالعمل اجرایي حکومت محلي کوردستان بر برداشتن نام - 

 . (Happiness, 2001: 31-54)تأکيد شده استزیني با عناوین کوردی و جایگادارات 

اماور  زباان ویاژه و انحصااری درعناوان بهکردن زبان فارسي شاه هم از طریق ضروری"که حاليدر 

خواست که جلوی تجلاي مي، عملآ هانمودن آن در تمام مطبوعات و کتابواسطة مقررحکومتي و هم به

عنوان به "زبان"اما  .(Antsar, 2011: 61)"دی را بگيرد و حتي آن را خاموش کندآشکار نشانة هویتي کور

یک عنصر هویتي  مثابةبهو  کندمياین مقطع نمود پيدا  در ،ی اساسي گفتمان سياسي کوردهایکي از مؤلفه

ت زا نيز عمل عامل هویعنوان بهتواند ميباشد  ميزدایي از یک واحد قوتواند عامل هویتمياز آنجایي که 

سلطه گر باا درک " به همان ميزان که ،واقعباشد. در گفتمان فرودست در برابر فرا دستدهندۀ کرده شکل

کردن ر به موجودیت اوست، سعي در مادوشاین واقعيت که پذیرفتن هویت زباني دیگری به معني اقرا

و حامل فرهنگ از دست بدهد، لاجرم تنها عنصر معني باش عنوان بههویت زباني دارد...ملتي که زبان را 

 :Rezai, 2006)"و از طریق آن هویت دیگری را خواهد پذیرفتبا پذیرش زبان دیگری، فرهنگ دیگری 

و حتي ملي تحت استعمار  ميزوال هویت یک واحد قو ،نتيجة آنزوال فرهنگي و زباني و در .(165-164

زده از رفته که بسياری از ملال اساتعمارجایي پيش ران استعماری و حتي در دوران پسااستعماری تادر دو

العمل رویارویي و عکس"اند. اسي خود دفاع کردهطریق بازتعریف و یا مقاومت زباني از هویت و کيان سي

یي های نظامي، مدام گسترههای فرادستي چه در محدودۀ زبان و فرهنگ و چه در حوزۀ جدالهابه تهاجم

ه است که نهایتاً یا به توليد فکر نوین و ایجاد گفتماني تازه منجار شاده، یاا باه را در تاریخ جوامع رقم زد

بنابراین در آن  .(Rezai, 2006: 169) "ماندگاری و حفظ زبان، هویت و سرزمين فرودست انجاميده است
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 شااه تحاترضا ساازیملت-ی دولاتهابه دليل برناماه هامقطع که زبان کوردی مانند زبان سایر قوميت

زا در گفتمان سياسي کورد نمود یافته و در مرکز این عنصری هویتعنوان بهارزبان بالادست بوده، زبان فش

که بعد طوریبهکند. ميظهور و بروز پيدا  "ی کوردگراگفتمان سياسي هویت" دال مرکزیعنوان بهگفتمان 

زبان کوردی از طریق نظاام ما ا ،مدت و با جغرافيایي کوچکگيری جمهوری مهاباد هر چند کوتاهاز شکل

درسي تدوین شده باه زباان کردن بود از طریق نشریات و کتب ه حکومت محلي در حال پيادهآموزشي ک

توسعه بود و در این مقطع کوتاه اتفاقاتي در حوزۀ زبان افتاد که بعادها تبادیل باه شدت درحالکوردی به

ت که این این در حاليسگردید. ميی پهلوی و جمهوری اسلاهازیربنای زباني در کوردستان تحت حکومت

ی گفتماني دیگر هابرابر ناسيوناليسم ایراني شکل گرفته بود دارای مؤلفهگرای کوردی که درناسيوناليسم قوم

در  بود که برای اولين بار وارد ادبيات سياسي کورد شدند که مهمترین آن موضوع خودماتااری باود کاه

که در اعلامية تشکيل آنجایيترین مطالبة کوردها مطرح شد، از اصليعنوان به "ی کوردراگگفتمان هویت"

آیاد ایان مايی دبير کل آن و رئيس جمهور حکومات محلاي برهاحزب دموکرات و سانان و مصاحبه

ی هااانجمنقانون اساسي مطرح گردیده و این دو موضوع یعني خودماتاری،  چارچوبخودماتاری در 

در کنار مفهوم آزادی عناصر اساسي این گفتمان را تشکيل  ای قانوني در قانون اساسيمؤلفهعنوان بهایالتي 

قي مفااهيم از جملاه موضاوع بندی شده و باگرا مفصلهویتگفتماني  چارچوبداده این مفاهيم در یک 

  راند.ميی ارضي را به حاشيه هاچارچوبطلبي و برهم زدن استقلال
 

 
 ی کوردگراسیاسی هویت مانگفت .1نمودار 
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 کورد گرایمشارکتگفتمان سیاسی ب.

بعد از شکست جمهوری کوردستان و اعدام قاضي محمد و دو تن از همراهانش، فضای کوردستان و   

شهری که اعضا و هواداران حزب دموکرات تحت تعقيب قرار گرفتند.  شده و شهر مهاباد به شدت پليسي

فضای باز سياسي در مقایسه با کنترل  به دوران از آن»ه روایت جان فوران در دوران جمهوری کوردستان ب

، دوباره باا کنتارل شادید حکومات مواجاه (Foran, 2006: 415)«شدید حکومت مرکزی یاد شده است

رغم مرکز که از یاک آزادی نسابي بعاد از يي و انسداد سياسي در کوردستان علپليس این شرایطگردید. 

مجلس شورای ملاي  دورۀ هفدهم انتااباتتا  9231از زمستان  کهطورید، بهردار بوبرخو 9239شهریور 

سيطرۀ  بعد از اوج رسيده و احزاب فعاليت داشتند در کردستانِکه آزادی سياسي در ایران به 9229سال  در

ة ، سياستي که دولت در قبال کردستان و به خصوص منطقادمطلق بودن، نظاميان حاکم جمهوری کردستان

یعني این منطقه کاملاً در اختيار ارتش قرار گرفت  ،به تمام معني بود ميمهاباد اتااذ کرد، سياست اشغال نظا

 :Sadegh Vaziri, 2007)تر از حد متوسط بودندشدند از مأمورین پایينميو اگر مأموریني نيز به انجا اعزام 

شت، حتي در مجلس شانزدهم شورای ملي کاه وجود ندا در این حوزۀ جغرافيایي گونه فعاليتيهيچ .(81

. اگرچه در کردساتان ای نداشتهيچ نماینده پایتات جمهوری کردستان، بازگشایي شد مهاباد 9238سال 

شدن کفرما بود و یأس سياسي و پراکندهی بعد از فروپاشي جمهوری کردستان شرایط پليسي حهاطي سال

رخوت به 9231 و 9231ی هابود تا آن فضای پرشور سال نيروهای سياسي فعال در آن مقطع عاملي شده

بن عنوان بهبر ليبراليسم  گرفتن مبارزات سياسي مصدق در مرکز و تأکيدو نااميدی تبدیل شود اما با شدت

پايش سياساي  شاسيوناليسم ایراني خود فضای کردستان نيز کم کم به سوی تحرک و جناب وجاومایة 

سوی ایراني یک دست و همدار را بنيان حرکت خود بقومناليسم باستانگرای شاه ناسيورفت. اگرچه رضامي

شااه فرصات حسااس و ۀ بعاد از رضاپویش رشد جامعة انبوه باع  شد تا دور»نوین قرار داده بود ولي 

 . ظهاور ایان ناوع(Katham, 2004: 330)«عي در اختيار رهباری ناسيوناليسات ليبرالاي قارار بگياردقاط

ی قانوني مشروطة ایراناي هامشارکت مدني و سياسي همة مردم ایران را از طریق مکانيسم ناسيوناليسم که

نمود از طریق مجلس شورای ملي و انتااب آزادنة نمایندگان از طرف ميداد و تلاش ميمورد پيگيری قرار 

زب تاوده، حزب ایران، حمردم و همچنين توسعة احزاب و استقرار تحزب در ایران با ورود احزابي چون 

ای از برخاي جبههعنوان بهایرانيست و از همه مهمتر جبهة ملي زب زحمتکشان، نيروی سوم، حزب پانح

گارا نماد یک نظام سياسي مشارکتعنوان بهاز این احزاب به عرصة سياسي ایران همگام با مطبوعات آزاد 



 اول ۀهای جغرافيای سياسي                                                شمارمجلةّ پژوهش                                               928

 

تغييارات توانساته باود بار کردساتان نياز چهره ای ویژه به این مقطع از تاریخ ایران داده بود که البته ایان 

مضاف بر اینکه تأکيد مصدق بر مبارزه با انگلستان از طریق فشار بر شرکت نفت انگلستان، تأثيرگذار باشد، 

جوش طرفدارانه وم بودند باع  تحرک کردستان و جنباز آن جهت که کردها در جبهة ماالف امپریاليس

درگيری با امپریاليسم انگليس بار سار » ،واقعدرران گردیده بود. از مصدق و مشارکت در پروسة سياسي ای

چنان عميق و گسترده بود که بازتااب آن در کردساتان نياز احسااس گردیاد. استيفای حقوق ملت ایران 

ی کرد و آمادگي هاکردن تودهرفت و در آگاهميی چپ، منظور نشریات علني است، به کردستان هاروزنامه

رغم يعل. (Sadegh Vaziri, 2007: 79)«ت در مبارزات اجتماعي تأثيری چشمگير داشتایشان برای مشارک

ی محلي و عدم تمرکاز در ایاران کاه یکاي از هاکه در آن بر تشکيل انجمن اینکه مصدق با لایحة رزم آرا

ولاي کردهاا  ،ی کردها بود ماالفت کرد و مانع تصویب آن در مجلس شانزدهم شادهامهمترین خواسته

از حمایت مصدق در هيچ یک از مقاطع حضور ایشان در عرصة سياسي ایران برنداشتند و آن هم به دست 

سر کار آمدن دولت مصدق نقطه عطفي در سياست ایران بود. چون این دولت باا تماام » این دليل بود که؛

ي ماردم روی ی قبل از خود تفاوتي اساسي داشت. دولتي بود که برای ملي کردن نفت به پشتيبانهادولت

و  هاگرایي و آرمانبرنامة کار ملي» و (Qasemloo, 2002: 167)«بردميکار آمده بود و سياستي ملي را پيش 

ی دموکراتيک و ليبرالي دکتر مصدق و تمایل او به حکومت کردن بر کشور از طریاق انتااباات هاایده ئال

ی هامهمترین شاخص .(Antsar, 2011: 58)«تآزاد، اشتياق و شوری را در ميان روشنفکران کرد بر انگيا

یکاي  و پشاتيباني از مصادق این مقطاعمشارکت مردم کردستان از مشارکت در پروسة سياسي ایران در 

ریاته  هابه صندوق در مهاباد از پنو هزار رأیي که»به طوری که  ،به نفع مصدق بوددر رفراندوم  مشارکت

در بانه نياز تنهاا دو رأی مااالف  .(McDowell, 2001: 428)«دشد تنها دو رأی به حمایت از سلطنت بو

از زماان ساقوط  اولاين انتااباات» ، اینبود ر انتاابات مجلس هفدهموجود داشت. و دیگری شرکت د

یي از طرف حزب دمکرات کردستان ایران شرکت کارده بودناد، در که در آن نامزدها جمهوری کردستان،

 ,Antsar)«آسااني پياروز شادنداین حزب با کسب حداکثر آراء، به ندگاننمای که برگزار شد. 9013اوایل 

2011: 58). 

ناسيوناليسم ليبرالي مصدق که مشارکت مردم را اصل و اساس حکومت داری قرار داده بود توانسات 

ی بعد از فروپاشي جمهوری کردستان باه هاکردها را وادار به چرخشي گفتماني کند، گفتماني که در سال

. کاردميیانه سوق پيدا گراکردستان داشت به سمت نوعي رادیکاليسم قومو پليسي ر از فضای سنگين تأثي
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  هااز نيروهای سياسي کردستان که در آن سالمياگر در این مقطع ما کمتر نوشته، سانراني یا اعلاميه ای رس

یان مقطاع را اني اگفتما هالفاهکارد تاا مؤميای نيمه مافيانه فعاليت تنها حزب دموکرات بود که به شيوه

گيری توان از جهت به کارميکردارهای اجتماعي را  ه،گفتمان لاکلا و موف لاساس تحلياستاراج کنيم. اما بر

کردارهای گفتماني زباني و کردارهای گفتماني غيار زبااني. تولياد  زبان یا عدم آن به دو دسته تقسيم کرد:

ی صاوتي و تصاویری، هاانراني، مقاله، متون مطبوعااتي، یرناماهگفتار و نوشتار به هر شکلي از جمله س

و  هاامصاحبه، گفتگو و غيره، جزء کردارهای گفتماني زباني هساتند و کردارهاای دیگاری مانناد تحریم

ی خياباني و ضرب و جرح که به طور های مالي، رأی دادن و رأی ندادن، حبس، توقيف، جنبشهاحمایت

ن ساختاط ندارند جزء اعمال گفتماني غيرزباني هستند. هر دو درپي برجستهبان ارتبمستقيم با به کارگيری ز

ساز و کار  ،رانيحاشيه و سازیهستند. در حقيقت برجسته "دیگری"راندن یا حذف اشيهح. به "خودی"

سياسات کاردی باا  ،در این مقطاع ی سياسي است.هامشترک حاکم بر کلية کردارها و رفتارهای گفتمان

ی خياباني به حمایات از دولات مصادق، هاارکت در فرایند کلان سياسي ایران، مشارکت در تظاهراتمش

ی گفتمااني هامؤلفهبرخي  گرفتن از، با تأثيرمشارکت در رفراندوم و مشارکت در انتاابات مجلس هفدهم

ن صنعت نفت و کردتلاش برای مليبه دليل سياست موازنة منفي و  ؛که موسوم به گفتمان استقلالمصدق 

 :Forghani, 2002)باشدميانتاابات آزاد در این دوره است، وبه دليل بسط و گسترش مطبوعات  ؛آزادی

در حاال داشات  وجاود در یک فضای گفتماني متفااوت از آن چاه در دورۀ جمهاوری کردساتان .(21

رین همکاری حازب ی دولت مصدق بيشتهالازم به ذکر است که در این مقطع یعني سال .گيری بودشکل

یکاي از مهمتارین عنوان بهدموکرات و حزب توده رقم خورد، امر مشارکت همسو و همراه با حزب توده 

مشارکت در فرایند سياسي ایران با کردارهای گفتماني مشارکت در نيروهای سياسي آن دوران اتفاق افتاد. 

گيرد، گفتمان سياساي ميخود واقعي بهي در حمایت از مصدق شکل اهرات خيابانرفراندم و تظانتاابات، 

بندی یاک ساری از مفااهيم کاه در حاوزۀ گفتمااني فصلبا دال مرکزی مشارکت و م کرد در این مقطع

شوند. مفاهيم آزادی، ميبندی ي این گفتمان مفصلگفتمانی هاعناصر و دالعنوان بهمشارکت معني یافته و 

کنند. در ميهمراهي با مفهوم مشارکت در این مقطع معني پيدا است که در مياستقلال و احزاب از آن مفاهي

که نمایندگي سياست کردی را در آن مقطع نيز حزب دموکرات بر عهده داشاته و در ساال واقع از آنجایي

چاون خودماتااری و ميکرد، مفااهيميمافيانه فعاليت ای نيمهبه انتاابات مجلس هفدهم به شيوه منتهي

امال عناصر این گفتمان حضور دارند اما مانند دورۀ پيشين که زباان کاردی ععنوان بهدی تأکيد بر زبان کر
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دال مرکزی گفتماان سياساي را در آن  ،ستيزانة رضا شاهی هویتهازایي برای کردها در برابر برنامههویت

تماان سياساي ی گفهاایکي از دالعنوان بهداد، دیگر عنصر مرکزی این گفتمان نبوده اما ميمقطع تشکيل 

 ی کرد کماکان وجود دارد. گرامشارکت
 

 
 ی کوردگراگفتمان سیاسی مشارکت .2نمودار 

 

 کرد خواههویت یانةگراقوم گفتمان سیاسیج. 

یاناة گرای ليبرالي و مشاارکتهاناشي از سياست داد اميدی را که کردها به تغييرمر 38بعد از کودتای 

ند. در کردستان بسيار شدیدتر با طرفداران مصدق و فعاالين حزباي دولت مصدق بسته بودند از دست داد

نيمه  سياسي ی زمامداری مصدق فعاليتهابرخورد شد و شماری از رهبران حزب دموکرات که طي سال

شاه به محض این که به قدرت بازگشت کلية »آشکار داشتند زنداني شده و متحمل احکام سنگيني شدند. 

انساداد  اگرچاه. (McDowell, 2002: 328)«نه را از حيات سياسشي کشاور زدودخواهاآثار جنبش آزادی

مناطق قوميتي باه خصاوص کردساتان کاه از حامياان در موضوع اما سياسي سراسر ایران را فراگرفته بود

زبان عنوان بهکردن زبان فارسي ضروریشاه هم از طریق » متفاوت بود، ،مصدق و نگرش سياسي آن بودند

، عملااً هاانمودن آن در تماام مطبوعاات و کتابواسطة مقررحصاری در امور حکومتي و هم بهان ویژه و

حکومت برای اطمينان از خواست که جلوی تجلي آشکار هویت کردی را بگيرد و آن را خاموش کند...مي

ناطق را برای ریاست مؤسسات آموزشي در م ميی پيوستگي زباني خود، افراد غير بوهاروی از سياستپي
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 :Antsar, 2011)«کارد و طبعااً فعاليات سياساي و آزادی در کردساتان محادود شادمايکردستان اعزام 

حزب  این مقطعدری تغيير و بهبود شرایط بود، هاشدن دروازهستهکردها باز نگاه  بازگشت این شرایط.(62

ایجاد یک هویت  ی خود را این گونه مشاص کرد: سرنگوني سلطنت،هااولویت طي کنفرانسي دموکرات

این کنفرانس ، واقعدر (McDowell: 2002, 328) .تاب خود و آزاد کردن همة کردستانکردی با دولت من

ی جدید حزب تشکيل شده باود، هاکه به منظور در هم آمياتن دو کميتة مهاباد و سنندج و تبيين سياست

رادیکاال باود.  حکومتيِت ضدیانة کردها به یک سياسگراسرآغاز یک شيفت بزرگ از سياست مشارکت

یک نيروی سياسي هر چناد عنوان بهحزب دموکرات که بعد از جمهوری کردستان بزرگترین تجربة خود 

نيمه آشکار به شکل مشارکت قانوني در پروسة سياسي ایران در دوران مصدق تجربه کرده بود، اکناون باا 

براندازاناه رفتاه و  ی یک سياست رادیکاالِمافي شدن دوباره و انسداد سياسي سراسری در ایران به سو

برای مطالبات هویتي و  چارچوبسياسي حاکم بلکه در براندازی این  چارچوبچاره را نه در فعاليت در 

شدن مجدد فضای سياسي در ایران به تعميق شاکاف مرداد و بسته 38کودتای  ،واقعدردید. ميخود ميقو

ی بعادی را در هاکورد در این مقطع کمک کرد و زمينة خشونتو رادیکاليزه شدن گفتمان سياسي  ميقو

ی هالعمال باه سياساتاسای که عکافراهم ساخت. کميته "کميتة انقلابي"با تشکيل  18تا  11های سال

ای آشکار هویت کردی را در تنگنا قرار داده و مطالبات این باش از مردم ایران پهلوی دوم بود که به شيوه

گرفات. ميو ملي خود کرده بود ندیده مينوعي رجوع به هویت قوجمهوری کردستان بها که در دوران ر

حزب دموکرات مشي مبارزۀ مسلحانه را در پيش گرفته که طي این دو ساال یاک ساری  "کميتة انقلابي"

و  (Kochera, 1373: 429)سردشات ترتياب داد-بانه-عمليات مسلحانه بر عليه حکومت در مثل  مهاباد

ی چریکي که چرخشي در گفتمان سياسي کرد در دورۀ پهلوی بود سرکوب گردید. از هااین حرکت نهایتاً

حتاي دورۀ جمهاوری  مقااطع دیگارعلاارغم  این است که در این دورهی قابل ذکر این مقطع هاویژگي

 از دست نيروهای کرد طرفدار جمهوری آن کردن مهاباد و اطرافکردستان و لشکرکشي ارتش برای خارج

در  شود،ميو بدون هيچ جنگ و پيکاری ارتش وارد شهر  شودميعليه حکومت دیده ن ميعملياتي نظاکه 

گری کردهاا در هستيم، یعني شکل مبارزه و مطالبهاین دوره شاهد شکل گيری یک کميته انقلابي چریکي 

پهلوی ی حکومت هاتاسو سي هاته شد در نتيجة برنامهه شده که همچنانکه گفاناین دوره خشن و برانداز

ی سياساي هااو نهایتااً پيکار مينشين است کاه موجاب تعمياق شاکاف قاوبعد از کودتا در نواحي کرد

توانند زمينه بسيار مساعدی برای تحرکات مي ميی هویتيِ قوهاکه شکافاز آنجایيیانه است. گراخشونت
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ی مناساب را اتاااذ نکناد، هاتفراهم کنند و در صاورتي کاه نظاام سياساي سياسا ميخشن برون نظا

. در ابن (Ayoubi, 2008: 75)گونه تحرکات سوق یابندراحتي به سمت اینهتوانند بميی هویتي هاخواسته

شدن بيشتر فضای سياساي کردساتان و عادم وجاود مسدودپاساگویي مناسب حکومت، نيز عدم مقطع

عنوان به ميمنجر به عمق یافتن شکاف قوفضایي مناسب برای طرح مطالبات و پيگيری آن از طرف کردها 

 "کميتة انقلاابي" چارچوبگرفتن پيکارهای سياسي در ی هویتي و شکلهایکي از مهمترین انواع شکاف

العمل به شارایط و فضاای سياساي کال شدن گفتمان سياسي کرد در عکسنهایتاً رادیحزب دموکرات و 

ی چریکي و هادر این مقطع، شکل گيری دستهسي کرد ی گفتمان سياهااز شاخصه. شد حاکم بر کردستان

 چاارچوبکردارهای گفتماني است که در عنوان بهاعمال ایضایي چریکي در باشي از مناطق کرد نشين 

ی حزب دمکرات در کنفرانس دوم حزب دموکرات یعني تأکيد بر سرنگوني سلطنت، ایجاد یک هاسياست

نيز نه باه شايوۀ  ای که حتي در دوران جمهوری کردستانسئلهو آزاد کردن همة کردستان؛ م هویت کردی

 در این دوره نيز مانند اولين مقطع شکل گيری گفتمانبحثي از آن نشد، قابل تفسير است. نظری و نه عملي 

شااخص  یاکعناوان به، زبان کردی اما مانند آن مقطع ،بر مسئلة هویت پافشاری وجود دارد سياسي کرد

عاملي هویتي موضوع اصالي ایان گفتماان اسات، عنوان بهشود بلکه موضوع قوميت ميهویتي برجسته ن

عاملي که بيش از هر عامل دیگری پتانسيل کشاندن پيکارهای سياسي را به خشونت دارد و اگار شارایط 

شود که بهترین فضا بارای باروز چناين  ميی قوهاتواند عامل بسيو تودهميمناسبي بر ای آن فراهم شود 

ي خلآ قدرت یا ضعف در مرکز است، که در آن مقطع هرگز ایان شارایط بارای کميتاة انقلاابي و شرایط

ی یاک هاشادت پایاهدموکرات فراهم نگردید، زیرا محمدرضاشااه بعاد از کوتااه باهی حزب هاچریک

به رد و بعد از جمهوری کردستان ک ای به کردستانِریزی کرده و توجه امنيتي ویژهحکومت قدرتمند را پي

گفتماان  ،بناابراینی خود ایجاد شده بود نداد. هاکه در نتيجة برنامه ميبروز تعارضات قو هيچ وجه اجازۀ

چاون سارنگوني  دال مرکازی عناصاریعناوان بهیي هویت خواهانه گراسياسي کرد در این مقطع را قوم

و مهمترین مؤلفة هویتي  عنوانبهزبان کردی یک عنصر جدید گفتماني، آزادی کردستان، عنوان بهسلطنت 

ی شاناور هاادالعناوان بهسي پيشين نيز وجود داشت و سيای هاو عناصری که در گفتمان هادیگر مؤلفه

وجاود خاواه را شاکل داده یانة هویاتگرابندی شده و یک گفتمان جدید قومپيرامون دال مرکزی مفصل

و این  رانده حاشيهسي کرد در مقطع پيشين بهتمان سيادال مرکزی گفعنوان بهو مفهوم مشارکت را داشتند 

 را جایگزین کرده است. المفهوم رادیک



         912                       ...                گفتمان  یريگآن بر شکل ريو تأث يشکاف قوم                                سال چهارم          

 

 
 یانة هویت خواه کردگراگفتمان سیاسی قوم. 3نمودار

 

 گرامشارکتی هویت گفتمان سیاسید. 

 یيهاتحت تأثير شرایط سياسي و اجتماعي ایران، شيفت اگرچه در مقاطع ماتلف، گفتمان سياسي کرد

و تأثير گذار نبوده، از  دیده است، اما این شيفت در گفتمان سياسي کرد الزاماً به معني تغييری مثبتبه خود 

العملي به شرایط حاکم در ایران و کردساتان باوده، لاذا ل این تغير در گفتمان سياسي، عکسکه دليآنجایي

 هاازیان ر برخي از ایان مقااطعآميز و مثبت نبوده است. زیرا دمدیریت این تغيير گفتماني چندان موفقيت

روش مبارزه بيشتر از دستآوردها بوده و گفتمان سياسي در آن مقطع صرفاً به این دليل که بدون بدیل بوده 

عهده بگيرد. همچنانکه پيشتر گفته شد، شکل ن سياسي کرد را در عرصة سياسي بهتوانسته نمایندگي گفتما

ردستان سرآغاز شکل گيری گفتمان سياسي کارد در گيری حزب دموکرات و سپس تأسيس جمهوری ک

ی آتي و تا سرنگوني حکومت پهلوی تداوم هاقالب یک حزب سياسي است، که البته این شرایط طي سال

تنها حزبي بود که نمایندگي جنبش ناسيوناليستي ملت کرد در  9211حزب دموکرات تا سال »یابد زیرا؛ مي

کردن شرایط بر فعاليت سياسي در مقاطعي و بااز فشارها و تنگ (Ahmadi, 2008: 259) .«کردميایران را 

مرکز است، باع  تغيير  نوع ناسيوناليسمشدن نسبي فضا برای کنش سياسي در مقاطعي دیگر که ناشي از 

تنها جریان سياسي موجود در کردستان در آن عنوان بهدر گفتمان سياسي کرد به نمایندگي حزب دموکرات 

علياه حکومات عمليات چریکاي برحزب دموکرات در  �کميتة انقلابي"باشد. بعد از شکست مي هاسال

هدف غایي خود ترسيم کرده بود، حزب دماوکرات باا عنوان بهپهلوی و سرنگوني آن آنچنانکه این کميته 
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را که مؤسس جمهوری کردستان  کيی دموکراتيهاچرخشي گفتماني سعي در بازسازی خود کرده و برنامه

از ایان شايوۀ  ميشکست جنبش چریکي و عدم استقبال عماو ،واقعدهد. درميود وجهة نظر خود قرار ب

روش جدیاد عناوان باهای جدید ن مقطع، باع  انتااب شعار و شيوهمبارزاتي از طرف عموم مردم در آ

ای دموکراساي بارای ایاران و خودماتااری بار"شاعار  9219از سال » ،حزب دموکرات گردید. بنابراین

قباولي شاکل قابال دن به مطالبات کردها در باشيی شکلاقتباس شد. چنين شعاری تلاش برا "کردستان

عناوان به.اگرچه مبارزه عليه حکومت پهلوی (Romano, 2009: 110)«الملل بودبرای ایرانيان و جامعة بين

این گفتمان را تشاکيل بندی گفتماني همچنان صورت ، در این مقطع،گفتمان سياسي کرد گفتمان متاخصمِ

از رفتار سياسي این حزب اما هرگز به مانند دورۀ پيشين عمليات چریکي و جنگ مسلحانه باشي  ،دادمي

گيرد و خاود را در ميتر به خود بينانه و متعادلسياسي کرد در این مقطع شکلي واقعگفتمان  ،واقعنبود. در

 حفظ کرده و هم به امکان طرح، مقبوليت و بسايوکند که هم فضای تااصم را ميبندی چارچوبي مفصل

که این گفتمان با جذب تعاداد فراواناي از ماردم باه اساتقبال طوریکند. بهمي   توجه ویژه هادر بين توده

ارچوب تار در چای معقولهارفته و شمار زیادی از این مردم ناراضي را با طرح برنامه 11انقلاب در سال 

که همزمان و بعد از انقلااب باه بزرگتارین حازب سياساي جایيگرداند تامي گفتمان سياسي خود همراه

 شود. ميکردستان و حتي نواحي قوميتي ایران با پایگاه اجتماعي گسترده تبدیل 

بااش  ،باردميشاه رنو ی محمدرضاگرای توسعههادر شرایطي که کردستان از توسعة نامتوازن برنامه

این مهاجرت علارغم مناطق مرکزی ایران که باع  به مرکز روی آوردند،  کرد بزرگي از جوانان جویای کار

شد کاه  ميترک هویت محلي به نفع هویت ملي گردید در کردستان منجر به تقویت آن نوع از هویت قو

، حزب (Dowell, 2001: 439)دمرکز و سایر مناطق ایران پيدا کردرکي از عقب افتادگي کردستان نسبت به 

ی جمهاوری کردساتان کاه هاابرگشتن باه آرمانحب رهبری متفاوتي شده بود، رهبری که کرات صادمو

ایران باود،  چارچوبی آن در هاخودماتاری برای کردستان و دموکراسي برای ایران از مهمترین خواسته

ی مشارکت در پروسة سياسي ایران در دورۀ مصدق با همراهي هاکه اکنون این رهبری تجربة سالحاليدر

 چارچوبامکان طرح در  گزید کهميزب توده و حتي جنگ چریکي را نيز داشته و بایستي روشي را برح

فضای سياسي ایران و همگام با اپوزسيون ایراني که شکل گرفته و در حال مبارزه با حکومت پهلوی بود را 

ستان، مشارکت در رجعتي دوباره به شعارهای جمهوری کردهمين اساس این شعار که هم  رداشته باشد، ب

مبارزه برای رسيدن به دموکراسي در ایران و طرح مطالباتي که توان جذب هویت کردی را کاه در نتيجاة 
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این در حالي اسات کاه حازب خود گرفته بود داشته باشد. نامتوازن حکومت، شکل پررنگتری بهتوسعة 

از کنگارۀ و که از آغاز دهاة پنجااه تنها نيروی سياسي موجود در کردستان با شعرهایي عنوان بهدموکرات 

کارد و بايش از هار مقطاع ميی رسيدن به شرایط انقلابي را تجربه هازمينه سوم خود بر آن تأکيد داشت،

گفتمان  ،در این دوران ،دید، بنابراینميدیگری سرنوشت خود را وابسته به سرنوشت مردم در سراسر ایران 

 ،نمودميتأکيد ی آن مقطع گرامهوری کردستان و گفتمان هویتی جهابایست بر آرمانميسياسي کرد هم 

تأکيد مجادد بار شاعار  کرد.مي و مشارکت با جنبش سراسری ایران همنوایي هم اینکه مانند دورۀ مصدق

باه ناام حازب دماوکرات  "ایران"دموکراسي برای ایران و خودماتاری برای کردستان، اضافه کردن واژۀ 

در  هااو پااش شادن آن 11در پایيز  رهبری حزب از عراق و اروپا به ایرانکردستان و رجعت اعضای 

باشي از آن عناصر و رفتارهای گفتماني باود . (Hassanzadeh, 2002: 254)شهرهای کردسستان و تهران

داد، مضااف بار اینکاه مباارزه بارای سارنگوني ميکه شاکلة گفتمان سياسي کرد در این دوره را تشکيل 

های منتهي به انقلاب هم خبری این مقطع حزب دموکرات بود اما حتي در ماه دیگر شعار ،حکومت پهلوی

ن که گفته شد تقویات هویات . همچنااز عمليات چریکي و مبارزۀ مسلحانه مانند دورۀ پيش از خود نبود

دليل رشد خود آگاهي جمعي کردها که ناشي از تغيير جامعاة ایاران و توساعة شاهری و نسابي کردی به

، مطالبة تحول و تغيير در بود پایتات و مناطق مرکزی ایراناقتصادی و توسعة نامتوازن کردستان به نسبت 

رشد هویات  کرد. رد برنامه و ادبيات سياسي کردهاشرایط اقتصادی و رفاهي مردم را برای ناستين بار وا

این خودآگاهي جدید »و  بلکه احساس تبعيض نسبت به مناطق دیگر ایران بود ،کردی نه در جهت قوميت

 .(McDowell, 2001: 439)«تشدید شدکردی، در اثر توجه مهاجران کرد به عقب ماندگي نسبي کردستان 

 شکل گرفت.ميو حس تبعيض قو گفتمان سياسي کرد، پيرامون این شعارها و رفتارهای گفتماني ،رواز این

رکياب یاک تعناوان باه کاه در ایان مقطاعایان عنصار گفتمااني اسات ، یانهگراقومهویت غير ،بنابراین

یي چون دموکراساي بارای ایاران، هادال مرکزی در همراهي با مؤلفهعنوان بهپارادوکسيکال، در این دوره 

و  "حزب دموکرات کردستان ایران"و تغيير آن به  "حزب دموکرات کردستان"به اسم  "ایران"ورود واژۀ 

  کند.ميومت پهلوی، معني پيدا در نهایت مشارکت در قيام سراسری عليه حک
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 گراگفتمان سیاسی مشارکتی هویت .4نمودار

 گیرینتیجه. 5

تغيير در نگرش حاکمان ایران از قاجاریه به پهلوی نه تنها خود تغييری بنيادین در شيوۀ حکومتاداری 

قم خورد که باع  بلکه باع  تغييرات شگرفي در بستر اجتماعي ایران شد. این تغييرات به گونه ای ر ،بود

پهلوی که دیگری خود را  ميرویدادها و تغييرات بزرگ در کردستان نيز گردید، ناسيوناليسم باستانگرای قو

 یانهگرابرای رسيدن به اهداف توسعهبهترین راه  ميی قوهاین تفاوتبرای زدودن ا ،دیدميایران  ميتنوع قو

ی رفاع هابرناماه چاارچوبدر  شااهرضا ساازیملت-ولتد ،واقعدید، درمي هادر زدودن این تفاوت را

تعمياق بلکاه  ،یاي دربيایادگرانه تنها نتوانست به خدمت ملاي ميیا آسيميلاسيون فرهنگي و قو هاتفاوت

گياری حازب تعميق این شکاف و شاکلی هویتي باع  گردید. هارا چون یکي از شکاف ميشکاف قو

ی هابودن برنامهی ناموفقهاپيرامون این شکاف از نشانه ،ليستیک حزب کردی ناسيوناعنوان بهدموکرات 

و تبعيد  9239ریور که شه ،شدن اولين شرایطباشد. طوری که بعد از فراهمميشاه در این خصوص  رض

 ميفرهنگاي و قاو ساازیکردستان در برابر شبيه ،بوداز این شرایط شدن فضا برای فعاليت رضاشاه و آزاد

ی گفتمااني ن داد و با تشکيل حزب دموکرات و سپس جمهوری کردستان سانگ بنااپهلوی واکنش نشا

العمال باه در دوران پهلوی در عکس ،شاه گذاشته شد. به این ترتيبزدایي رضاسياسي در تضاد با هویت

 ،شاکافي فعاالعناوان باههماواره  ميو نوع ناسيوناليسم مورد نظر حکومت شکاف قو هاسياست پهلوی

حزب دموکرات کردستان ایاران  داشته است و گفتمان سياسي کرد به وسيلة عي و سياسيعوارض اجتما
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تغيير کرده است. در این دوران یعني از آغااز  ،تنها جریان سياسي کردستان به نسبت تغيير شرایطعنوان به

رایط العمل به شاسياسي کرد چهار مرحله را در عکس گفتمان ،تشکيل حزب دموکرات تا انقلاب اسلامي

سياسي و نوع نگاه حاکمان به کردستان به خود دیده است. هر یک از این مقاطع چهارگانة گفتمان سياسي 

پيرامون دال مرکزی هر در هر چهار دوره ی شناور هاکرد پيرامون دال مرکزی متفاوتي شکل گرفته که دال

زماان اسات باا اول کاه هام ر دورۀد بندی شده و فضای گفتماني متفاوتي را آفریده اسات.مقطع مفصل

زدایاي زایي در تضاد با هویاتعامل هویتعنوان بهمسئلة هویت و زبان  ،گيری جمهوری کردستانشکل

 با دال مرکزی هویت زباني شاکل کردن زبان کردی بود گفتمان سياسي کردمحوشاه که تمرکز آن بر رضا

کناد، مايش محوری را در این گفتمان بازی نقميزای قوترین مؤلفة هویت قویعنوان بهان گيرد و زبمي

ی گفتماني این دوره اعم از زبان کردی، خودماتاری برای کردستان، دموکراسي بارای هابسياری از مؤلفه

اما هيچکدام در این دوره نتوانستند  ،ایران، آزادی و ... برای اولين بار بود که وارد ادبيات سياسي کرد شدند

برای نابودی باود ی رضا شاه هانشانة هویت کردی که در معرض بيشترین هجمه عنوانبهاز اهميت زبان 

 ،باودهفدهم و ناسات وزیاری مصادق  ی مجلس شانزدهم وهابرخوردار باشند. در دورۀ دوم که سال

شهروندی و حقوق مدني شهروندان است مورد تأکيد بود، آن ناوع از  بر که اساس آنناسيوناليسم ليبرالي 

باه رساميت ميی فرهنگاي و قاوهاادر عاين تفاوت حقوق مدني و شهروندی کردها راکه  ناسيوناليسم

کرد، اما اميد به تغيياری کاه مياداره  يکردستان را به شيوۀ پليس ،هشناخت، اگرچه کليت دستگاه حاکممي

سياسي در پروسة کردها را اميدوار به فرایند سياسي کرده و مشارکت  ،بود آن مصدق در تلاش برای تحقق

گفتمان  ،دال مرکزی گفتمان سياسي خود برگزید و با یک سری از رفتارهای گفتمانيعنوان بهاین دوره را 

 بنادی نماود.ی شناور دیگر مفصالهای کرد را در عکس العمل به شرایط مرکز همراه با دالگرامشارکت

 مارداد 38بعاد از کودتاای  تحت تأثير شرایط پليسي و انسداد سياسي ،سومين مقطع گفتمان سياسي کرد

شکل گرفت، شرایطي که در آن کردستان بيشتر از سایر نقاط ایران به دليل حمایت بي نظيار از مصادق و 

پيشينة مبارزاتي آن مورد خشم محمد رضا شاه قرار گرفت، در این دوره زبان حزب دموکراتي کاه بيشاتر 

تند شده، عمليات چریکي در برنامة کميتاة انقلاابي  بردندميرهبر آن در زندان یا تبعيد خودخواسته به سر 

گيرد، این روش در واقع پاساي است به تغيير ناپذیری دستگاه حاکمه که همة مؤسساتي را که در ميقرار 

پيش گرفات. را در ميی قوهاو شدیدتر از پدر خود سياست هدورۀ مصدق تشکيل شده بودند به اغما برد

را مانعي بار تشاکيل و  و زباني ميقو یهانگرای پهلوی به اوج رسيده و تفاوتدر واقع ناسيوناليسم باستا
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العمل باه ایان گفتماان گفتمان سياسي کرد در تااصم و عکسداند، در طرف دیگر ميقوام دولت ایراني 

شده و عمليات مسلحانه وارد ادبيات سياسي کارد تراز دوران جمهوری کردستان رادیکالیانه حتي گراقوم

گيری گفتماني انقلابي است که کردها را به سمت انقلاب دورۀ چهارم که دورۀ شکلشود. مياین مقطع  در

و کردارهای گفتماني تشکيل شده که بتواند هم مقبوليت محلي  هاشود از یک سری مؤلفهميرهنمون  11

ساي ایاران بارای داشته باشد و هم مقبوليت سراسری و توان همکاری و همسویي با دیگر نيروهاای سيا

ی هارسيدن به پيروزی در انقلاب را داشته باشد. اگرچه در این دوران سرنگوني پهلوی باشاي از مؤلفاه

زیرا همچنانکه گفته شاد  ،گفتماني بود اما هرگز عمليات مسلحانه باشي از سياست حزب دموکرات نبود

ماردم کارد روبارو  مياستقبال عموروش در مقطع پيش نتوانست با  هم دنبال مقبوليت محلي بود که این

این گفتمان اگرچه در تااصام باا حکومات پهلاوی  ،ری داشته باشد. بنابراینسگردد و هم مقبوليت سرا

بارای رسايدن باه ی گفتمااني قبال را هابایست باشي از مؤلفهميرد اما بندی کَی خود را مفصلهامؤلفه

یي در این مرحله در واکنش به توساعه نياافتگي گراویتمضاف بر اینکه هحاشيه براند. گفتماني کارآمد به

یاي گرااقتصادی کردستان در مقایسه با سایر مناطق ایران باصوص پایتات شکل گرفت، نوعي از هویت

هم گوشه نگاهي  ،بلکه این گفتمان ،یک ابزار سياسي شکل نگرفته استعنوان به ميهویت قو مبنای که بر

در برابر دستگاه حاکمه که  سازییک مفهوم برای دیگریعنوان بهیي گراویتبه مشارکت دارد هم اینکه ه

ن گفتمااني ن سياسي این مقطع هماار واقع گفتمادعامل توسعه نيافتگي کردستان است مورد تأکيد است. 

نيز بن مایة گفتمان سياسي کرد بوده و بعدها توان جذب خيال عظايم  مياست که با پيروزی انقلاب اسلا

گيری گفتمان اسلام سياسي درحال شکل ،اگرچه در این مقطع در مرکزکرد در جریان انقلاب را دارد. مردم 

که  هااساس حافظة تاریاي کردی حکومت و برهااست اما در کردستان تحت تأثير سياست هاو بسيو توده

باه  هاپهلویه ک ميساز است و شکاف قواسيوناليسم نيروی گفتمانطي سه دهة پيش شکل گرفته است ن

اسي دادن به گفتمان سيآن کمک کرده اند همچنان توان شکلی خود به تعميق گراناسيوناليسم قوم واسطة

در  لعمل به شرایط سياساي ایاران دارد.ادر عکسرا  کرد را دارد هرچند در هر مقطع ویژگي خاص خود

ن با دورۀ پيش از خود یا باا رقياب بودفتماني در هر دوره سعي در متفاوتهر گتوان گفت که مينهایت 

 در رقابات باا هااخود دارد. با توجه به اینکه در کردستان نيروی سياسي دیگری وجود نداشت تا گفتمان

 که البتهیي داشتند هابا دورۀ پيش از خود تفاوت هاند، گفتماننبندی کگفتمان رقيب مفاهيم خود را مفصل

مرکز با گفتمان  تااصمدر  هااین گفتمان ،کليطوربه ،و کردستان بودناشي از شرایط سياسي حاکم بر ایران 
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ای که هدور در توان گفت که گفتمان سياسي کردميیک جمله  العملي شکل گرفتند. درای عکسوهو به شي

در برابر شرایط حاکم در مرکز و نگرش حاکمان باه کردساتان و ناوع  العمليگفتماني عکس بررسي شد

 . بوده است مورد تأکيد در هر دورهناسيوناليسم 
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